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ایمان عبدلی

فیلمنامه »جهان با من برقص« 
بر مبنــای درون‌مایــه‌ی »مرگ« 
پی‌ریزی شده و ســروش صحت با 
دستاویز قرار دادن یک موضوع ازلی و 
ابدی موفق شده در حالتی مشنگ‌وار 
و سرخوشــانه مثل لحظات ابتدایی 
نشئگی داســتانی را تعریف کند که 
اتفاقا مدرن است. از آن جهت که بر 
جنبه‌های وجودی خلقت و انســان 
تاکیــد دارد و از طرفی کلاســیک 
اســت، چون دائما مورد توجه بوده 
و هیچ وقــت از اهمیت آن کاســته 

نمی‌شود. 
»جهان با مــن برقــص« البته 
سرشار از قواعدی است که عامدانه 
نقــض می‌شــود و اصــا همیــن 
کلیشه‌کُشــی‌ها به طنــز موجود 
دراین اثر ساختار و اصالت می‌دهد. 
پیش از این در یادداشــتی راجع به 
»فوق‌لیسانسه‌ها« هم نوشته بودم 
که ســروش صحت نوعی از هجو را 
ارائه می‌دهد کــه نیازمند درک از 
ســمت مخاطب اســت. یعنی شما 
در مواجهه با فیلمــی مثل »جهان 
با من برقص« باید برخی قواعد کار 
را بپذیرید، وگرنه امــکان دارد کلِ 
جهان داســتانی به نظر شما باطل 
باشد و اصلا آدم‌هایش را باور نکنید. 
مثلا جهان چــرا در میانه‌ی آن همه 
دوست و آشــنا همنشینی با گاوش 

در طویله را ترجیح می‌دهد و حتی 
منتظر پاسخ از او می‌ماند؟ در حالی 
که همان رفتار تاکیدی دراماتیک بر 
جهانِ تنهای داســتان است و اتفاقا 
پیش‌زمینه‌ای می‌شود برای پیشبرد 

درون‌مایه موردنظر سازنده فیلم.
یا اگر نخواهیم با فضای فیلم همراه 
شــویم می‌توانیم از حجــم بلاهت 
ناهید شاکی باشــیم و اصلا مطابق 
قاعده رئالیسم سیاهِ پرتکرار، چنین 
کاراکتری را غیرواقعــی و دروغین 
بدانیم. اصــا مگر می‌شــود که در 
گردهمایی چند دوســت به بهانه‌ی 
مریضیِ تشــدید شــده جهان، و در 
حالی که او امیدوارانه از یک ســال 
بعد می‌گوید ناگهان کســی )ناهید( 
دربیاید و یادآوری کنــد که: »مگر 
شما سال بعد چیز نیستی«. تماشاگر 
رئال‌پســند و نکبت‌زده این سال‌ها 
کجا فرصت کرده در ســینما و روی 
پرده چند قــدم عقب‌تر بــرود و به 
چیزهایی جهان‌شمول و ‎روانتنی فکر 
کند؟ او دائما روی پرده انعکاســی از 
چیزهایی در خیابان و جامعه دیده. 
قصدم انکار آن نوع از ســینما نیست 
و آن هم قیِ شــده واقعیــات نکبتیِ 
کوچه و خیابان است و اتفاقا در همین 
روزهــای دروغ‌زده، حقانیت افرادی 
چون فرهــادی هم تایید می‌شــود 
که ســینمایش را بر مبنای قضاوت 
و اخلاق پایه‌ریــزی کرد. اما خب اگر 
»دروغ« مساله و بحث این روزهاست، 

مرگ هم بحث تمــام روزهای تمام 
آدم‌هاست و از قضا سروش صحت هم 
نسبتش با زمانه را حفظ کرده و گمان 
نکنید چون موضوعی جهان‌شمول 
ساخته پس فیلمش اینجایی نیست 

و احیانا بی‌ربط است.
تاکید چندبــاره و رندانه بر نقش 
اینســتاگرام نه به شــکلی که توی 
چشم مخاطب فرو رود و نه طوری که 
فکر کنید قسمتی از »کلید اسرار« 
را می‌بینید، از جملــه ظرافت‌های 
پرشمار »جهان با من برقص« است. 
جایی از فیلم ناهید با همان بلاهت 
دائمی‌اش عکس یکی از آشنایان را 
به جهان نشان می‌دهد که در آستانه 
ترک دنیاســت و ناهیــد خطاب به 
جهــان می‌گوید هر آخــر هفته به 
پیج آن آشنا ‎می‌رود و برایش فاتحه 
می‌فرســتد! او از جهان می‌خواهد 
که مقابل دوربین گوشــی‌اش قرار 
بگیــرد و البته اجازه هــم می‌گیرد 
که پــس از مرگ جهان، پسُــتی به 
یاد او منتشــر کند! همزمان پس از 
عکس‌برداری از جهان ناهید با گفتن 
»آخی« پیشاپیش تالمش را از فقدان 
احتمالی جهان در یکی  دو ماه آینده 

‎!ابراز می‌کند
در جایی دیگر و در سکانس شبانه 
مواجهــه جهان با شــایان در ایوان 
آن ویلای خاص! جهــان که نگران 
دنیای پس از خودش است از شایان 
می‌خواهد که چیزهای بیشتری از 

خودش بگوید، شایان پاسخ می‌دهد 
که من حرف‌هایم را در پیجم خواهم 
زد! شایان، خواســتگار آسا، دختر 
جهان است و وجوه نمادین زیادی از 
یک نسل را دارد. او تاکید زیادی روی 
ورزش بدنســازی و تقویت عضلات 
دارد، لازم نیســت کــه در این جا 
بنویســم و خودتــان می‌دانید که  
تقریبا  ســر هر کوچه و محله در این 
روزها یکــی از این باشــگاه‌های به 
اصطلاح پرورش اندام پیدا می‌شود 
و دستورالعمل »چگونه ابژه جنسی 
دلفریبــی باشــیم« در تــک تک 
الگوهای این ورزش تجویز می‌شود.

 شایان البته مدلی ساده‌لوحانه و 
شاید قربانی گسترش چنین نگرشی 
اســت و گواه می‌آورم »آسا« هم در 
گفتگو با جهــان، در جایی می‌گوید 
که »بدن« شــایان را دوست دارد، 
همان شایانی که حرف‌هایش را در 
پیجش می‌زند و البته به موســیقی 
رپ و هیپ‌هــاپ و راک هــم علاقه 

دارد در عیــن اعتماد بــه نفس در 
ترانه‌اش می‌گویــد :»مثل ماهی‌ها 
در اوج« و اگر پرسش بدیهی جهان 
نبــود که: »مگــر ماهی‌هــا در اوج 
هستند« شایان هیچ وقت »عقاب« 
را جایگزیــن »ماهی« در شــعرش 

نمی‌کرد!
در واقع کاری که صحت و صفایی 
دو فیلمنامه‌نویــس کار کرده‌انــد، 
ســاختن فضای یکدستی است که 
آدم‌هایش در بافت اثر جــا دارند و 
بیرون نمی‌زنند. باورها و درون‌مایه‌ی 
فیلم به عنوان عنصــری تزریقی یا 
الصاق شده به نظر نمی‌رسد و این از 
هر علتی بیشتر به دلیل همان چیزی 
است که در یادداشت‌های فیلم بر آن 
تاکید زیادی می‌شــود. چیزِ سهل و 
ممتنعی به نام »شخصیت‌پردازی« 
که در »جهان با من برقص« این مهم 
حداقل درباره نیمی از کاراکترها به 
خوبی اجرا شده. از همین جهت هم 
هست که فیلمساز می‌توان حرفش 
را به گوش مخاطب برساند و به قولی 
داستانش گنگ نیست. شاید این فضا 
را نپسندید اما نمی‌توانید انکار کنید 

که حرف فیلم شفافیت ندارد.
دوست داشــتن یا نداشتن فیلم 
هم بیشتر وابســته به این است که 
تا چه اندازه جایی برای بازیگوشــی 
و شــیطنت در ذهنتان حفظ کرده 
باشید در واقع برای تماشای چنین 
فیلمی در دقایقی بایــد عالم فرزانه 
و پیر دِیر باشید و در جایی دیگر هم 
باید کودکی چهارساله باشید که تن 

به هیچ قاعده‌ای نمی‌دهد.
 در پایان حیفم آمد که اشاره‌ای 
به چند سکانس نمونه‌ای و ماندگار 
فیلم نکنــم. ســکانس‌هایی که به 
تیتراژ برنامه‌های سینمایی راه پیدا 
خواهند کرد و بعدها در شبکه‌های 
اجتماعی بارها و بارها دیده خواهند 
شد.  سکانســی که حمید و احسان 
جلوی ایوان ویلا درباره حس ناهید 
به حمید صحبــت و در واقع کَل‌کَل 

می‌کنند و حمیــد در گفت و گویی 
عریان، اعتراف می‌کنــد که ناهید 
برای پولش او را می‌خواهد اصلا ملک 
و املاک هم بخشی از خودِ او )حمید( 
است. سکانسی که نظیرش را از لحاظ 
مضمونی نداشتیم و از لحاظ اجرا هم 
درنهایت دقت پرداخت شده و یا آن 
سکانسی که بهمن، رضا را در طویله 
غافلگیر می‌کند و رضا بلاهت خودش 
در بازی با یک تــوپ فوتبال خیالی 
ادامه می‌دهــد و حتی بهمن هم آن 

توپ را در نهایت باور می‌کند.
این مثال آخری نمونه‌ای از همان 
سورئالی است که در فوق‌لیسانسه‌ها 
هم بارها دیــده بودیم و حالا صحت 
پیش‌قراول آن شــده. در هر صورت 
»جهان با من برقص« در این روزگار 
عجیب و غیــر قابل باور شــاید هم 
رئال‌تریــن کارِ اکران باشــد، از آن 
جهت که آن چه که از زبان مسئولین 
می‌شنویم و آن چه که در خیابان‌ها 
و تریبون‌ها در حال وقوع است یک 
دیســتوپیای کم‌ســابقه است که 
نظیــرش را نداشــتیم و حجم این 
جفنگِ ســیاه، مرز میان آن چه که 
واقعی و فراواقعی است را باریک‌تر از 

هر دوران دیگری کرده است.
 حــالا شــاید باید از ســر جبر و 
به‌ناچار، جهــانِ پس از مرگ را مثل 
آن ســکانس پایانیِ فیلم ببینیم و 
شــاید هم اگر این دنیا کام نداد، آن 
دنیا همه با هم برقصیم و دشــمنی 
یادمان بــرود. مثل احســان و فرخِ 
فیلم، مثل ســید و قدرتِ گوزن‌ها 
و مثل آن دیالوگی کــه این روزها از 
نان شب واجب‌تر است، دیالوگی که 
ارتباط وثیق با »جهان با من برقص« 
هم دارد، همان که بهروز وثوقی در 
گوزن‌ها می‌گویــد: »تنامون ضایع 
شــده، رفاقتمون که جایــی نرفته 

باوفا«

درباره فیلم »جهان با من برقص«

تنامون ضایع شده، رفاقتمون که جایی نرفته باوفا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»آن شب« با شهاب حسینی در 
نگاه نو جشنواره فجر

محمد درمنش، تهیه‌کننده فیلم سینمایی »آن 
شب« درباره آخرین وضعیت این پروژه سینمایی 
گفت: »آن شب« اولین اثر سینمایی کورش آهاری 
است که در بخش نگاه نو سی و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر نمایش داده می‌شود.
کورش آهاری کارگردان »آن شب« گفت: هر 
چند فرم حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر را هم پر کرده بــودم، اما به دلیــل آن که این 
اثر سینمایی یک فیلم وحشــتناک است و صدا و 
موسیقی از اهمیت بسیاری دارد، تصمیم گرفتیم 
که آماده‌سازی این پروژه با عجله انجام ندهیم که به 

فیلم لطمه بخورد.
داســتان این فیلم درباره یــک زوج ایرانی در 
آمریکا اســت که در یک هتل محبوس شده‌اند در 
حالی که نیروهای بیگانه‌ای آن‌ها را وادار می‌کنند 
که با رازهایی کــه از هم پنهان کرده‌انــد روبه‌رو 
شــوند. در مراحل تولید تهیه‌کنندگی این فیلم را 
دو سینماگر آمریکایی یعنی ‎الکس بروتو با همراهی 
جفری الارد برعهده داشتند اما حالا و براساس اعلام 
سازمان سینمایی تنها نام محمد درمنش به‌عنوان 

تهیه‌کننده فیلم ثبت شده است.
در این فیلم بازیگرانی چون شــهاب حسینی، 
امیرعلی حسینی، آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی 
کوششی و بازیگر خردسال لیلا گرگانیان هستند که 
در کنار بازیگران خارجی: لی‌لی ویکی، جرج مگوایر، 

الستر لیتم، مایکل گرم و جیا مو را حضور دارند.
    

»شام ایرانی« کلید خورد
»شام ایرانی« با حضور جمعی از چهره‌های ایرانی 
و خارجی برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید 
می‌شــود. گروه اولی که در این مجموعه به رقابت 
با یکدیگر می‌پردازند پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ 
شاهی، سامان گوران و امره تتیکل بازیگر ترکیه‌ای 
هستند که در یک گروه قرار گرفته‌اند. اولین لوکیشن 
تولید این سریال که خانه یکی از بازیگران پروژه است، 
در فشم قرار گرفته و فیلمبرداری کار در این لوکیشن 
آغاز شده است. شبنم قلی‌خانی، سیما تیرانداز، مارال 
فرجاد، نگین معتضدی و حامد آهنگی در کنار گلشن 
قیزی بازیگر آذربایجانی دیگر چهره‌هایی هستند که 
در »شام ایرانی« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید 

ابوطالب حضور دارند.
    

»کتونی زرنگی« در پای برزو 
ارجمند و سحر ولدبیگی

با پیوســتن برزو ارجمند و ســحر ولدبیگی به 
جمع بازیگران ســریال کمدی »کتونی زرنگی« 
به کارگردانــی علی ملاقلی پــور و تهیه‌کنندگی 
محمدرضا شفاه، نخستین تصاویر از نقش‌آفرینی 

آنها منتشر شد.
تاکنون بیــش از ۷۰ درصــد از تصویربرداری 
»کتونی زرنگــی« انجــام شــده و کار تدوین و 

صداگذاری آن بطور همزمان در حال انجام است.
»کتونی زرنگی« با بازی هدایت هاشمی، افسانه 
چهره‌آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، جواد 
پورزند، شاپور کلهر، با معرفی زوج علیرضا جعفری 
و مصطفی ساسانی، محمود جعفری، برزو ارجمند و 
سحر ولدبیگی و بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی 
و عماد شــعبانی برای پخش در زمستان امسال از 
شبکه سه سیما آماده می‌شود.  در خلاصه داستان 
این کمدی اجتماعی آمده است: »آقام همیشه میگه 
زرِنگ ته چاهه... ولی نمی‌دونه اگه من ته چاهم باشم، 

کفترِ چاهی‌ام، بالاخره می‌پرم.«

پرده نقره‌ای

آبان نامجو

فاجعــه پشــت فاجعــه! ایــن آخری و 
ماجرای ســقوط هواپیما چون با لاپوشانی و 
دروغ جمعیِ مســئولین همراه بود، شدیدا 
احساسات عمومی را جریحه دار کرده. خیلی 
کار سختی نیســت و می‌توانید هر لحظه از 
شبانه روز موبایل به دست شوید و نگاهی به 
اینستاگرام بیاندازید تا با یک خشم عمومی 
بی‌سابقه روبرو شــوید. در چنین شرایطی 
موضع‌گیری هنرمندان، ارزشــی دو چندان 
خواهد داشــت از آن جهت که هر کدام که 
بی‌موضــع بمانند از قضاوت افــکار عمومی 
فوقِ خشمگین جان ســالم به در نخواهند 

برد. اما خب موضع‌گیری شــخصی چیزی 
است و موضع گیریِ صنفی چیز دیگری! اولی 
می‌تواند در حد یک پست اینستاگرامی باشد 
و یا در نمونه متعالی آن به انصراف از جشنواره 
فجر برسد، دومی هم می‌تواند یک برگ کاغذ 

باشید و یا یک تصمیم جمعی محکم!
اینجــای کار را مخاطــبِ آن هنرمند یا 
سلبریتی باید تشــخیص بدهد که این هم 
ادامه‌ی یک پرفورمنس است یا یک تصمیم 
صادقانه، چون به هر حال دروغ هم می‌تواند 
وجوه متفاوت و رنگارنگی داشــته باشــد. 
در میــان واکنش‌ها از همــه عجیب‌تر رضا 
دُرمیشــیان و هدیه تهرانــی و جعفر پناهی 
بودند که بــه خیابان رفتنــد و همراه مردم 

معترض شدند. مسعود کیمیایی اما پر سرو 
صداترین واکنش را داشــت و از جشــنواره 
فیلم فجر انصراف داد. اگرچه چند ساعت بعد 
تهیه‌کننده فیلم، تصمیم کیمیایی را محدود 
به بخش کارگردانی کرد و گفت که فیلم را در 
جشنواره حفظ می‌کند. برخی مثل محسن 
چاوشی هم دم‌دســتی‌ترین نوع واکنش را 
نشان دادند و با اشــتراک‌گذاری یک ویدئو 

ابراز همدردی کردند.
واکنش رخشــان بنی‌اعتمــاد اما کمی 
متفاوت بود. او فراخــوان یک تجمع مردمی 
برای ادای احترام به جانبختگان پرواز مرگ 
را داد و چند ســاعت بعــد از آن فراخوان به 
نوعی انصراف داد. امثال ژوله و مریلا زارعی 

و...هم بــه همان روال همیشــگی یک متن 
اعتراضی را به اشتراک گذاشــتند که البته 
در شــرایط فعلی ضریب نفوذ خاصی ندارد 
و فضا رادیکال‌تر ازاین حرف‌هاســت. برخی 
هنرمندان تجسمی و هنرمندان عرصه تئاتر 

هم جسته و گریخته از جشنواره فجر در حال 
انصراف هســتند و مورد جالب اما شاید صبا 
راد بود که کلا قید صداو ســیما را زد و شاید 
واکنش‌هایی از این سنخ در میان عموم توجه 

بیشتری جلب کند. 

هنرمندِ متعهد یا هنرمند غیرمتعهد؟

واکنش‌های هنرمندان به سقوط پرواز مرگ

یادداشت

»جهان با من برقص« 
در این روزگار عجیب و 
غیرقابل‌باور شاید هم 

رئال‌ترین کارِ اکران باشد، 
از آن جهت که نظیرش را 

نداشتیم و حجم این جفنگِ 
سیاه، مرز میان آن چه که 

واقعی و فراواقعی است 
را باریک‌تر از هر دوران 

دیگری کرده است
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